
فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 7، شمارۀ 24، پائیز 96

بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی 
تا گسست سیاسی )از بیداری اسلامی تا بحران

 قطع روابط سیاسی در ژوئن 2017(1

عبدالرضا عالیشاهی،2 حسین مسعودنیا،3 یونس فروزان4

چكیده
با سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، نشست ریاض به جای رفع منازعات و ارائۀ راهکارهای 
مناسب در راستای حل و فصل مسائل منطقه ای، عملًا نتیجه ای معکوس داد و به  تشدید منازعات سیاسی 
میان قطر و عربستان سعودی منجر گردید. اگرچه میان عربستان سعودی و قطر، وجوهِ مشترکِ هویتی، 
سیاسی و مذهبی وجود دارد، اما ازنظر تاریخی، روابط این دو کشور بر بی اعتمادی دوجانبه استوار 
است. در این مقاله، نویسندگان در پی پاسخ به این پرسش اند که مهم ترین دلیل یا دلایل گسست 
سیاسی قطر و عربستان سعودی چیست؟ در ادامه، چنین گسستی چه بازخوردی بر منطقه و محور 
مقاومت خواهد گذاشت؟ و در نهایت اینکه مهم ترین فرصت های سیاسی  ـاقتصادی چنین شکاف 
مهمی برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ مقالۀ حاضر با بهره گیری از نظریۀ دگرگونی 
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2. دانش آموختۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان )نویسندۀ مسئول(؛ رایانامه:
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اجتماعی و با استفاده از روش تحلیلی  ـتوصیفی و منابع کتابخانه ای نوشته شده است. یافته های مقاله 
حاکی است گذشته از اختلافات ارضی و تاریخی، سه عامل ترویج اسلام اخوانی از سوی قطر، 
حمایت های همه جانبه از شبکل الجزیره و جاه طلبی های این کشور، مهم ترین دلایل قطع روابط و 

گسست سیاسی عربستان و قطر است. 
کلیدواژه ها: قطر، دگرگونی اجتماعی، گسست سیاسی، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران

1. مقدمه
میان  مستحکم  اتحادهای  و  یکدیگر  از  فارس  خلیج  شیوخ  وسیع  حمایت های  رغم  به 
این روابط دچار چالش و نقصان گردیده است. در این میان، روابط قطر و  آنان، بعضاً 
زمامدار  به عنوان  عربستان  کرد.  تحلیل  مختلف  زوایای  از  می توان  را  سعودی  عربستان 
جهان سنت، ادعای رهبری و ریاست اعراب منطقه را دارد و از دیگر سو، قطر، به رغم 
جغرافیای محدود، به سبب برخورداری از اقتصاد بسیار قدرتمند و نیز شبکه های رسانه ای 
است.  گشته  بدل  منطقه  در  تاثیرگذار  و  مهم  قدرتی  به  به تدریج  الجزیره  همچون  پویا 
نکتۀ حائز اهمیت در این میان، روابط سیاسی دوحه  ـریاض است که در خلال سال های 
گذشته روند کاملًا همگرایی نداشته است. برای راستی آزمایی این مسئله، دلایل متعددی 
می توان برشمرد. مواردی همچون اختلافات تاریخی ارضی میان قطر و عربستان، حمایت 
قطر از اخوان المسلمین، محدودیت دوحه از فعالیت های سیاسی خارج از گود عربستان 
مسئله،  این  از  سعودی  عربستان  خطر  احساس  و  قطر  و  ترکیه  نزدیک  پیوند  سعودی، 
چرخش پارادایمی سیاست خارجی قطر در برخی از سیاست های منطقه ای و در نهایت 
از  قطر  به گسست  توجه  با  بنابراین،،  عربستان سعودی.   از  این کشور  سیاسی  گسست 
اینکه  نخست  می گردد.  مطرح  مهم  پرسش  چند  اکنون  منطقه،  در  ریاض  سیاست های 
روابط  در  سیاسی  دگرگونی  آیا  است؟  بوده  چه  این گسست  دلایل  یا  دلیل  مهم ترین 
قطر  ـعربستان سعودی این بار حالت پایداری خواهد یافت یا همچون گذشته به صورت 
اینکه مهم ترین فرصت های  نهایت  ماند؟ در  باقی خواهد  اختلافات کمرنگ  و کم اثر 
پیش آمده برای جمهوری اسلامی ایران در این راستا چه می تواند باشد؟ به دیگر سخن، 
جمهوری اسلامی ایران از این اختلافات دامنه دار چگونه باید به بهترین حالت ممکن بهره 
ببرد؟ مقالۀ کنونی بنابر چارچوب تئوریک دگرگونی اجتماعی و نیز با استفاده از روش 
از دگرگونی  تبیینی علمی و جامع  تحلیلی توصیفی و منابع مکتوب و مجازی درصدد 
سیاسی  ـ ایدئولوژیکی میان دوکشور قطر   ـعربستان سعودی در منطقه و فرصت های پیشِ 

روی جمهوری اسلامی است.
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2. چارچوب نظری، نظریۀ دگرگونی اجتماعی
دگرگونی اجتماعی5 عبارت است از مجموعۀ تغییرات اعمال شده در ساختار یا نهاد. دگرگونی 
اجتماعی را باید خصیصۀ همۀ جوامع سیاسی دانست، ولی منشأ اصلیِ چنین دگرگونی مسائلی 
همچون تحولات در محیط طبیعی، تغییرات جمعیتی، القای تفکرات جدید )اعم از ایدئولوژی، 
هیئت حاکم جدید و...(، تکنولوژی، حکومت، رقابت، جنگ، برنامه  ریزی و جنبش اجتماعی 
است. البته باید اذعان کرد که برخی از جوامع، بسیار سریع تر از جوامع دیگر تغییر می کنند. 
آهنگِ دگرگونی یکی از الگوهای اجتماعی موجود و بخشی جدایی ناپذیر از جامعه است. 
ممکن است برخی از وقایع یا مجموعه اقدامات فردی، آهنگ دگرگونی و شدت آن را برای 
مدت تشدید بخشد یا از میزان آن بکاهد اما در درازمدت این میزان، به نوعی قابلیت پیش بینی 
پذیری را دارا است )شارون، 1384: 273(. نکتۀ حائز اهمیت در این میان، افتراق و تفاوتی است 
که میان دگرگونی اجتماعی و تحول اجتماعی وجود دارد. به طور کلی، دگرگونی اجتماعی 
عبارت از تحول در ساختار اجتماعی، مثلًا در اندازۀ جامعه، ترکیب یا توازن میان قسمت های 
مختلف آن یا نوع سازمان جامعه است. در واقع، تحول اجتماعی را می توان به نوعی تغییر 
در معانی و ارزش هایی که در جامعه یا زیرگروه های مهم جامعه وجود دارد، قلمداد کرد.  
تحولات اجتماعی برآیند مجموعۀ تغییراتی است که در طول یک دوره در یک یا چند نسل 
در طیف وسیعی از حوزۀ زندگی اجتماعی انسان ها تحقق می پذیرد )رفیع پور، 1382: 339-

340(. درواقع، دگرگونی اجتماعی، در زمان کوتاهی قابل رؤیت و مشاهده است، به گونه ای 
که افراد یا نهادها با تغییری که در یک پدیده ایجاد می کنند، خود می توانند نتیجۀ  آن را ببینند. 
از این رو، تغییرات اجتمـاعی در محدوده  مکانی و اجتماعی معین تحقق می پذیرد )روشه، 

.)26 :1385

2. 1. اصول حاکم بر دگرگونی اجتماعی
1( کنش ها و تصمیمات حکومت: جامعه همیشه در حال تغییر است. بنابراین، حالت ایستا و 
یکسانی قابل رؤیت نیست، منتها کنشهای افراد و تصمیمات حکومت، باعث دگرگونی در 
جامعه میشود که از این میان، برخی کنشها و تصمیمات، جامعه را بیشتر دگرگون میسازند. البته 
جوامع در دگرگونی اجتماعی از لحاظ کمّ و کیف، باهم تفاوت دارند. برخی از جوامع، بسیار 

سریعتر دگرگون می شوند.
2( تضاد: دگرگونی بیشتر از تضاد اجتماعی پدید میآید. در واقع، دگرگونی زمانی 
پدید می آیدکه مقامات سازمان درصدد اعمال کاری برآیند، ولی دیگران با آن موافق 

5. Social Enelation Theory 
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نباشند. در این صورت، تعارض ها به وجود میآید که با گذشت زمان، با دگرگونی همراه است.
تغییرات  در  شتاب  سازمانها،  با  اجتماعی  توافق وضعیت  اجتماعی:  توافق وضعیت   )3
اجتماعی را در پی می آورد )شارون، 1383: 274-275(، برای نمونه، قطر به رغم وسعت 

اندک جغرافیایی، از کشورهای بسیار تاثیرگذار خاورمیانه است.
4( نخبگان اجتماعی: نخبگان اجتماعی توان ویژه و برجسته ای در حفظ یا براندازی نظم 
موجود و یا برپایی طرح و سازمانی نو در جامعه دارند. این توانایی ناشی از استعداد، درک و 

قدرت ویژه و خارق العادۀ  آنان است )مطهری، 1387: 228 و 235(. 

2. 2. عوامل مؤثر بر دگرگونی اجتماعی
برخی از عوامل مؤثر بر دگرگونی اجتماعی عبارت اند از: 

1.  عامل سیاسی و تغییر رژیم ها6؛
2.  عامل جمعیتی؛ 

3. عوامل جغرافیایی و محیطی؛
4. عامل دگرگونی فرهنگی؛

گیدنز،  همچنین  و   28-27  :1383 )روح الامینی،  نوآوری  و  تکنولوژی  عوامل   .5
.)697 :1383

3. معرفی اجمالی قطر و عربستان سعودی
3. 1. معرفی اجمالی قطر

قطر با مساحت تقریبی 11521 کیلومتر مربع،  در شمال عربستان قرار گرفته  است. این کشور 
به جز شبه  جزیرۀ اصلی، شامل تعدادی جزیرۀ کوچک نیز هست که تنها برای استخراج نفت 
و گاز به کار می آید و خالی از سکنه  هستند. قطر حدود 250 کیلومتر مرز آبی با  ایران دارد. 
براساس آمارهای سازمان ملل در 2017 م قطر حدوداً دو میلیون و چهارصدهزار نفر جمعیت 
دارد7 که در این میان، تنها 235 هزار نفر شهروند قطری محسوب می شوند و حق رأی دارند. 
بخش عظیمی از جمعیت کشور قطر عمدتاً شامل کارگران غیربومی مهاجر)عمدتاً هندی، 
پاکستانی، سریلانکایی و...( است. سیستم حکومتی این کشور پادشاهی است که پادشاه  آن 
از »آل ثانی« است و اختیار کشور را در دست دارد. این خاندان در 150 سال گذشته کم و 
بیش حاکم شبه جزیرۀ قطر بوده  است. ساختار سیاسی قطر همچون سایر شیخ نشین های منطقه 
6. Regime Change

7. در این باره رک: خبرگزاری ایرنا. 1396. »جمعیت قطر در سال 2017 نسبت به سال گذشته حدود 6 درصد 
http://www.irna.ir/fa/News/82649468:افزایش یافت«، 8 شهریور. قابل دسترس در
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ساختاری مبتنی بر نظام سلطنتی است و حاکمیت در این کشور در آل ثانی خلاصه شده و 
موروثی است، اما وراثت از پدر به پسر نبوده و امیر با تصمیم و اجماع بزرگان قوم تعیین 
می شود )اسدی،1390: 101(. امیر قطر عالی ترین فرد تصمیم گیرنده در کشور است، علاوه بر 
اینکه طبق قانون، اختیارات وسیعی دارد )رجبی بهجت، 1394: 116(. همچنین، در خصوص 
نظام حزبی در قطر باید اذعان کرد که هرگونه فعالیت تحزبی در این کشور ممنوع است. 
قانون اساسی قطر دربارۀ حکومت می گوید قطر کشوری عربی، مستقل و دارای حاکمیت 
قانونی است و دین آن اسلام و شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری در این کشور است. 
دولت آزادیِ فعالیت اقتصادی را، که با منافع عمومی تعارض نداشته باشد، مجاز می شمارد 
اما  ندارد،  قطر وجود  )ابراهیمی، 1391: 133(.  در حال حاضر، گروه سیاسی خاصی در 
گروه های ذی نفوذی حضور دارند که عمدتاً از شیوخ ثروتمند و تجار بزرگ هستند. همچنین، 
قطر از اعضای مهم و تاثیرگذار اوپک ۸و عضو مؤسس شورای همکاری کشورهای عرب 

.)Fin and Mclean, 2016: 7( خلیج فارس و عضو اتحادیه عرب است

3. 2. معرفی اجمالی عربستان سعودی
این کشور در شبه  به شمار می رود.  عربستان سعودی، بزرگ ترین کشور در غرب آسیا 
جزیره عربستان از شمال با کشورهای عراق، اردن و کویت و از سمت جنوب غربی با کشور 
عمان و از سمت غرب به دریای سرخ متصل است و از جنوب با کشور یمن هم مرز است. 
مهم ترین و اساسی ترین جایگاه عربستان سودی در جهان اسلام، جایگاه مذهبی  ـژئوپلیتیکی 
این کشور به سبب حضور مرقد مطهر پیامبر اسلام )ص(، کعبه، مسجدالحرام، قبرستان بقیع 
و برخی دیگر جاهای تاریخی و مذهبی مسلمانان است. عربستان با بیش از 2 میلیون کیلومتر 
مساحت، بزرگ ترین کشور در منطقۀ غرب آسیا و دومین کشور وسیع پس از الجزایر در میان 
اعراب به شمار می رود. جمعیت عربستان حدود 27 میلیون نفر برآورد می شود که البته از این 
 Wynbrandt,( تعداد، جمعیت قابل توجهی، در حدود  11 میلیون نفر، از اتباع خارجی هستند
28-27 :2004(. پادشاهی عربستان سعودی از زمان تأسیس حکومت در  این کشور در سال 
1932 م، که بر مبناي اتحاد مذهبی و سیاسی است، از اقتدارگراترین 9و محافظه کارترین 
10حکومت هاي سلطنتی در خاورمیانه محسوب می گردد )Jahner, 2012: 39(. اساس نظام 

سیاسی عربستان، بر پایۀ پدرسالاري 11سیاسی و مذهبی استوار بوده است. اتحاد و پیوندهاي 

8. OPEC
9. Authoritarian
10. Conservative 
10. Patriarchy 
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مذهبی و سیاسی میان خاندان سعود و علما و آموزۀ وهابیت، پیوندهاي دوسویه بین این خاندان 
و سران قبایل، سرکوب سیاسی، تقویت نهادهاي مدنی سنتی همچون نهاد بازار، روحانیت 
و قبایل، جلوگیري از قدرت یابی نهادهاي مدنی جدید، گسترش پیوندهاي حامی  ـپیرو12 
)کلاینتالیستی( میان حکومت و اعضاي وابسته به نهادهاي آن از بخش خصوصی، سیستم 
اطلاعاتی و سرکوبگر قوي و حمایت قدرت هاي خارجی از این خاندان از جمله عوامل مؤثر 

در استمرار حکومت خاندان سعودي بوده است )رضوانی فر، 1392: 127(.

4. همگرایی قطر و عربستان سعودی در منازعات و مناقشات منطقه
تا پیش از بحران 2017 م قطر و عربستان، بیشتر سیاست های اقتصادی و نظامی این دو کشور روندی 
پوششی و همگرا داشته است. بدین صورت که قطر در بسیاری از رویدادهای منطقه، ادامه دهندۀ 
سیاست های عربستان سعودی و گاه مجری آن ها بوده است. هرچند در این میان، گاه تفاوت ها و 
اختلافات مهمی در سیاست های اجرایی دو کشور به صورت کاملًا برجسته به چشم می آید. در ادامه، 

برخی از مهم ترین همگرایی های این دو کشور را بررسی خواهیم کرد:

 ـریاض در بحران سوریه 4. 1. وحدت پراگماتیسیتی دوحه 
با آغاز امواج ناآرامی ها در سوریه، قطر جزء نخستین حامیان این ناآرامی ها بود و نیز  اولین 
کشوری بود که سفیر خود را به عنوان اعتراض از سوریه فراخواند و سفارت سوریه را به 
اپوزیسیون این کشور تحویل داد و آن ها را به رسمیت شناخت )Katari, 2013: 11(. همچنین، قطر 
از مهم ترین کشورهایی بود که مباحث مربوط به تحریم های سوریه را به میان کشید و بعد از آن هم به 
حامی اصلی مداخلۀ نظامی در این کشور بدل شد )Stuster, 2017: 4(. مواضع عربستان سعودی در 
قبال بحران سوریه به رغم اشتراکات فراوان با قطر اما به شدت این کشور نبود. به دیگر سخن، عربستان 
سعودی پس از یک سال رسماً مواضع خصمانۀ خویش را در قبال دولت اسد اعلام و از طیف های 
مخالف دولت مرکزی سوریه حمایت کرد. این کشور، برخلاف قطر که بیشتر با رویکرد اقتصادی و 
تبلیغات رسانه ای الجزیره به حمایت از اپوزیسیون قطر مبادرت کرد، با دستاویز قرار دادن شعائر دینی و 
فتواهای مفتیان خود، نیروهای تروریستی به سوریه فرستاد، در حالی که قطر از همان ابتدای ناآرامی ها 
 .)Asseburg, 2013: 3( موضعی کاملاً مشخص و خصمانه در قبال دولت مرکزی سوریه اتخاذ کرد
در مجموع، دو کشور عربستان سعودی و قطر و دیگر همراهانشان برای موفقیت در رسیدن به اهداف 
خود در سوریه، از مثلث بحران که پول، تبلیغات رسانه ای و ابزار نظامی سه ضلع آن است، استفاده 

.)Philips, 2017: 36( کردند
12. Clientelism
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شكل 1. نمودار تبلیغات تروریستی رسانه ای کاربران علیه دولت اسد 
)Foreign Research :مأخذ(

همان طور که در شکل 1  آمده است، بیشترین مواضع خصمانۀ کاربران رسانه ای علیه دولت 
اسد و نظام سوریه، متعلق به کاربران سعودی است. تبلیغات سوء رسانه ای سعودی ها، گذشته 
از تاثیرات روانی و تهییج افکار عمومی نسبت به بحران سوریه، در مسئلۀ بسیج منابع همچون 
صدور تروریست ها به سوریه، صدور فتواهای شرعی و دیگر حمایت های نظامی و اقتصادی 
به طیف های مخالف، تأثیرات مخربی گذارده است. در شکل 2 مشاهده خواهید کرد که 
عربستان سعودی دومین کشور اعزام کنندۀ تروریست به سوریه در قالب نیروهای مبارز با دولت 

مرکزی سوریه است. 

شكل 2. نمودار کشورهای اعزام کنندۀ تروریست به سوریه
)Foreign Research :مأخذ( 
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4. 2. همكاری وسیع قطر و عربستان سعودی در بحران عراق
محور عربستان ـ  قطر پس از سقوط صدام حسین در 2003 م یکی از مهم ترین کانون های 
تفرقه افکنی و ناامنی در عراق بوده است. مواضع مشترک و خصمانۀ محور ریاض  ـدوحه در 
قبال عراق نیز به سانِ سوریه بوده است؛ با این تفاوت که محور فعالیت ها و اقدامات قطر به 
مراتب بنیادی تر و مخرب تر بوده است. قطر با هدف تحقق اسلام اخوانی در عراق و گسترش 
مرزهای ایدئولوژیکی با ترکیه از یک سو و توسعۀ خطوط انتقال لوله های نفتی و گازی از 
عراق به اروپا از سویی دیگر، مواضع خصمانۀ خویش را علیه دولت مرکزی عراق اعلام داشته 
است )فائزالفواز، 1436: 3(. از سویی دیگر، قطر به انحاء مختلف سعی در ایجاد شکاف های 
عمیق ایدئولوژیکی میان شیعیان و اهل سنت در کشور عراق داشته است و این مسئله را 
می توان به حمایت های کلان اقتصادی قطر از طیف های اهل سنت عراق، القاعدۀ عراق و 
دیگر جنبش های ضددولتی این کشور آشکارا مشاهده کرد )Weinberg, 2015: 9(. در این 
راستا،  محور ریاض  ـدوحه که در تأمین منابع مالی و تسلیحاتی مخالفان سوری نقشی غیرقابل 
انکار داشته  و با اعطای کرسی دولت سوریه در اتحادیه عرب به ائتلاف ملی مخالفان، رویۀ 
خطرناکی را در منطقه بنیان گذاشته است، در عراق نیز با حمایت های مالی خود از مخالفان 
در استان های سنی نشین این گروه ها، اقدام به تهیۀ سلاح و مخالفت با دولت مرکزی کرد 

.)Cockburn, 2014: 5(

4. 3. هم پوشانی سیاست های عربستان سعودی و قطر در قبال بحران یمن و 
جنبش انصاراالله

یمن را می توان یکی از کانون های مهم تحولات خاورمیانه قلمداد کرد. از دیرباز این کشور، 
همواره دستاویز قدرت های غربی و شرقی قرار گرفته است. تا جایی که مدت ها در شمال و 
جنوب این کشور، دو جمهوری متفاوت کمونیستی و دیگری اسلامی دیده می شد )المدنی، 
1433: 41(. درخصوص مواضع قطر و عربستان سعودی در قبال بحران یمن باید به این مسئلۀ 
مهم اشاره کرد که دو کشور در ابتدا، مواضع کاملا ً هم سو و روند ثابت در قبال بحران یمن 
نداشته اند. قطر به سبب وجود اخوان المسلمین یمن با عنوان »حزب الاصلاح«، اصولاً روابطی 
مبتنی بر حمایت های ضمنی از انصاراالله یمن داشته؛ چرا که انصاراالله نیز اصولاً روابطی مبتنی 
بر احترام متقابل با حزب اخوان یمن داشته است )الموصللي، 1425: 142(. از سوی دیگر، 
مواضع خصمانۀ دولت عبدربه منصور هادی که با حمایت های علنی سعودی ها همواره مواضع 
خصمانه ای علیه اخوان المسلمین یمن اتخاذ کرد، در این حمایت ها تاثیر بسزایی داشته است اما 
از جنگ چهارم الحوثی ها در سال2004  م، سعودی ها به همراه قطر و دیگر متحدین متوجه 
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نفوذ و تأثیرگذاری شیعیان در تحولات داخلی یمن و مناطق مرزی عربستان و قطر شدند. به 
همین دلیل، در راستای اضمحلال  قدرت حوثی ها و تضعیف یا از بین بردن نفوذ ایران در 

.)Sharp, 2017:12( منطقه، جنگی تمام عیار علیه شیعیان زیدی یمن ایجاد کرد

شكل 3. نمودار تفكیک کشورهای مشارکت کننده  در بحران یمن به سه طیف 
)Foreign Policy :مخالفین، حامیان و مشارکت کنندگان )مأخذ

شکل 3 تفکیک کنندۀ کشورهایی است که به نوعی )مستقیم یا غیرمستقیم( در بحران 
یمن مشارکت دارند. در این میان، کشورهای عربستان سعودی، کویت، قطر،بحرین، امارات، 
اردن، مصر، مراکش، سنگال، سودان و مالزی حامیان اصلی حملۀ نظامی به بحرین بوده اند. 
کشورهای ایالات متحدۀ آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ترکیه و بلژیک حامیان غیرنظامی بحران 
مذکور بوده اند و کشورهای ایران، روسیه و چین در طیف مخالفان حملۀ نظامی به یمن به 

شمار می روند.
قطر و عربستان سعودی به شدت نگران نفوذ منطقه ای ایران به ویژه در میان شیعیان هستند 
و تلاش می کنند نقش و نفوذ آن را کاهش دهند. به همین سبب، قطر به نوعی دست به 
انتحار سیاسی در قبال حوثی ها و حتی حزب الاصلاح زد و با قطع حمایت های سیاسی از این 
دو گروه )حوثی ها و اخوان المسلمین یمن( و هم صدا با سیاست های ریاض به سرکوب هرچه 
بیشتر نهضت انقلابی یمن مبادرت کرد. در واقع، مقابله با نفوذ ایران در عراق، لبنان، سوریه و 
نزدیک ترین همسایه های خود یعنی بحرین و یمن از مهم ترین اهداف محور دوحه  ـ ریاض 

.)Nunlist, 2015: 2( در منطقه است
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جدول 1. میزان تلفات انسانی و آسیب های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی
 حملۀ ائتلاف عربی به یمن

بازخورد حملۀ نظامی ائتلاف عربی به یمن و بحران های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی
 و اجتماعی در یمن

ده هزار نفرتلفات انسانی

دویست هزار نفرمجروحان
3 میلیون نفرآوارگان

سه هزار مرکزتخریب زیرساخت ها

هزار مرکزتخریب مراکز تولیدی

هزار مرکزتخریب و تعطیلی مراکز آموزشی وتحقیقاتی

بیش از 320 هزار منزلتخریب منازل مسکونی

World News :مأخذ

جدول 1 میزان خسارت های متحمل شدۀ فراوان یمن از حملات نظامی عربستان سعودی 
و دیگر متحدان آن را نشان می دهد. در این میان، گذشته از تلفات، مجروحان و آوارگان 
بسیار زیاد این جنگ، بیش از سه هزار زیرساخت های بنیادین، هزار مرکز تولیدی و هزار 

مرکز تحقیقاتی و علمی در یمن نابود گردید. 

5. چالش در روابط قطر  ـ  عربستان سعودی
پس از اضمحلال امپراتوری عثمانی و، به تبع آن، استقلال کشورهای عربی خلیج فارس، 
همواره نوعی بحران در مسائل مربوط به جغرافیا و تفکیک مرزهای سیاسی و ژئوپلیتیکی 
در این منطقه هویدا بوده است. در حال حاضر، پرونده های زیادی از موارد اختلافات مرزی 
و سیاسی در میان کشورهای منطقه وجود دارد. عربستان  ـترکیه، عربستان  ـ  مصر، مصر  ـترکیه، 
مصرـ امارات، عربستان ـ  قطر، قطر ـ  امارات، عربستان  ـ عمان و...  تنها بخشی از این پرونده ها 
است که در مواقع لزوم آمریکا هر یک را فعال می کند )ربیعی و حیدری، 1393: 41(. در 
ادامه، به اجمال، برخی از مهم ترین تشتت ها و اختلافات سیاسی و ریشه ای عربستان سعودی و 

قطر تبیین خواهد شد. 
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5. 1. مناطق مورد تنازع قطر و عربستان
ریشۀ اختلافات ارضی دو کشور به اوایل قرن بیستم میلادی باز می گردد. عربستان از دیرباز 
مدعی مالکیت 23 مایل از سواحل جنوب شرقی قطر است  و دو کشور در مورد مرزهای 
جنوب غربی و خلیج »سلوا« واقع در این منطقه نیز با یکدیگر اختلافات ارضی دارند. بنابراین، 
اختلافات مرزی و سرزمینی میان دو کشور از خلیج »سلوا« واقع در جنوب غربی قطرآغاز 
و تا »خورالعدید« واقع در جنوب خاوری قطر امتداد می  یابد )Wiegand, 2012: 83(. این 
اختلافات در برخی مواقع به ویژه در آگوست 1992 م به بروز درگیری های مرزی میان دو 
طرف هم منجر شد که در نتیجۀ آن دو نظامی قطری و یک نظامی سعودی کشته شدند.  
همچنین، از 1965 م تا کنون دو کشور عربستان و قطر در نقطۀ »ابو الخفوس« با یکدیگر 
درگیری دارند. منطقۀ الخفوس در نزدیکی راهی قرار دارد که به یک پایگاه دریایی منتهی 
می شود که عربستان سعودی آن را در »خور العدید« ایجاد کرد. خور العدید خلیج کوچکی 
است که در جنوب قطر واقع شده است که پیش تر در استیلای امارات قرار داشته است اما 
بعداً در قراردادی میان امارات و عربستان، این منطقه تحت سلطۀ سعودی ها قرار گرفت 
)Wiegand, 2014: 37(. منطقۀ ابوالخفوس از این جهت برای قطر مهم شمرده می شود که از 
این طریق می تواند به امارات، بزرگ ترین شریک تجاری خود مرتبط شود و قطری ها اعتقاد 
دارند که تصرف این منطقه به دست عربستان موجب می شود، تمام راه های زمینی قطر به 
عربستان منتهی شود و برای ارتباط و دستیابی به کشور امارات باید از خاک عربستان عبور 

 .)Morton, 2013:291-292( کنند

نقشه1. نقشه ژئوپلیتیكی قطر و عربستان سعودی در خلیج فارس
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5. 2. گسترش جاه طلبی های قطر و نگرانی های مقامات سعودی
در پی بروز انقلاب های مردمی در منطقۀ عربی و بروز جنگ داخلی در سوریه، دولت های 
حاشیۀ خلیج فارس از یک طرف برای جلوگیری از سرایت انقلاب های مردمی و تضمین 
موجودیت خود و از طرف دیگر برای افزایش نقش مؤثر منطقه ای، رقابت پنهانی را نسبت به 
دیگر واحدهای سیاسی برای برجسته کردن خود و حذف تدریجی قدرت های سنتی منطقه 
آغاز کردند. این رقابت به ویژه نزد ترکیه و عربستان و قطر و امارات برجسته تر از دیگر بازیگران 
منطقه ای است.  اقدامات قطر برای راه اندازی شبکۀ الجزیره، میزبانی کنفرانس اقتصادی آسیایی 
آفریقایی در دوحه در 1997 م و تلاش فراوان برای گرفتن میزبانی جام جهانی به این رویکرد 
باز می گردد. اقدامات قطر در این راستا، طی سال های اخیر نگرانی پادشاهی سعودی را به دنبال 

.)Khatib, 2014: 27( داشته و در چندین دوره روابط دوجانبه را بحرانی کرده است

5. 3. اخوان المسلمین محور اختلافات قطر و عربستان
قطر به همراه ترکیه، از مهم ترین حامیان اسلام اخوانی است. اسلامی که در تنش اساسی با 
گفتمان اسلام وهابی عربستان سعودی است. یکی از مصادیق بارز اختلافات ریاض و دوحه 
دربارۀ موضع گیری دو کشور در قبال اخوان المسلمین است. پس از تحولات 2011 م و بیداری 
اسلامی، حمایت قطر از اخوان المسلمین از یک طرف و تلاش عربستان در قرار دادن این گروه 
در ردیف سازمان های تروریستی  در 2014 م به اختلافات جدی میان دو کشور منتهی گردید 
)الصادق،1437: 124(. تشدید این اختلافات در نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
در مارس 2014 م  صورت گرفت که در نهایت به خروج سفرای عربستان، امارات و بحرین 

 .)Roberts, 2014: 88( از قطر منجر گشت
مواضع قطر در خصوص اخوان المسلمین به همان میزان که در تضادی آشکار با سیاست های 
سران سعودی قرار دارد، در همگرایی آشکار با سیاست های اردوغان و ترکیه است. برخی 
تحلیلگران مسائل سیاسی از نقش ترکیه در تنش در روابط عربستان و قطر خبر می دهند. این 
گمانه زنی به ویژه هنگامی تقویت می شود که می بینیم ترکیه در کنار روابط سیاسی، توسعۀ 
مناسبات نظامی و اقتصادی با قطر را در اولویت قرار داده است. سطح بالای تردد دیپلماتیک 
میان آنکارا و دوحه و به ویژه اظهارات اخیر سفیر ترکیه در قطر مبنی بر تهدیدات مشترک و 
ضرورت باز تشکیل ائتلاف جدید بین ترکیه و قطر در کنار تأسیس پایگاه های مشترک نظامی 
چندمنظوره در دو کشور، با هدف تخاصم متقابل با ریاض مطرح شده است )سلیمان، 1437: 
6(. همچنین، پس از تشدید بحران های سیاسی میان عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر و 
قطع همۀ روابط دیپلماتیک با قطر، ترکیه نخستین کشوری بود که طرح حمایت های نظامی و 
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اعزام نیروهای مسلح خود به قطر را در راستای حمایت و حراست از این کشور در مجلس به 
تصویب رساند. بنابراین، مسئلۀ اخوان المسلمین و گفتمان آن را باید مهم ترین مرجع اختلافات 
سیاسی و ایدئولوژیکی  ریاض  ـدوحه قلمداد کرد. به همین سبب، سران سعودی  اخوان را در 
ردیف گروهک های تروریستی قرار داده و یکی از دلایل مهمی که منتهی به قطع روابط میان 
عربستان و قطر گردیده نیز همین مسئلۀ اخوان المسلمین است. سعودی ها اذعان کردند مادام که 
قطر دست از حمایت های اقتصادی خود از اخوان برندارد، تحریم این کشور از سوی شورای 

همکاری خلیج فارس ادامه خواهد داشت )جاحز، 1439: 4-3(.  

5. 4. قطر و اتهام حمایت از شیعیان عربستان و بحرین
موضوع مهمی که دستاویز سعودی ها علیه قطر شد، اتهام این کشور به دخالت در امور عربستان و 
ـ بوده است.  ـ که مهم ترین اپوزیسیون این کشور قلمداد می گردند ـ حمایت از شیعیان عربستان ـ
به دیگر سخن، سران سعودی، همواره جمهوری اسلامی ایران، حزب االله لبنان، شیعیان عراق 
و حوثی های یمن را به حمایت از شیعیان این کشور در منطقۀ قطیف و دمام متهم کرده است. 
این مسئله با اعدام شیخ نمر، روحانی برجسته سعودی به اوج رسید. همچنین، موج ناآرامی ها و 
شورش های شیعیان عربستان علیه آل سعود و نیز شیعیان بحرین علیه آل خلیفه در دو سال اخیر 
ـ ولیعهد سابق  به بیشترین میزان خود رسیده است. سران سعودی، به خصوص محمد بن نایف  ـ
ـ علت تشدید فعالیت های شیعیان این کشور و بحرین علیه دولت مرکزی را هم صدایی  سعودی ـ
قطر با سیاست های حمایتی جمهوری اسلامی ایران در قبال شیعیان منطقه می داند )سمیث دیوان، 
1438: 27-28(. این مسئله زمانی ملموس تر می گردد که بدانیم بخش مهمی از ذخایر نفتی 
عربستان در منطقۀ شیعه نشین »الشرقیه« واقع شده است و از سویی دیگر، بخش مهمی از جمعیت 

 .)Belen Soage, 2017: 5( کشور بحرین را نیز شیعیان تشکیل می دهند

5. 5. داعیۀ زعامت بر گفتمان وهابیسم
از دیگر موارد افتراق و چالش در روابط استراتژیک ریاض  ـ دوحه، مسئلۀ زعامت و رهبری 
گفتمان وهابیسم از سوی دو کشور است. واقعیت این است که خاندان آل ثانی به لحاظ 
محمدبن  که  می داند  قبیله ای  همان  یعنی  تمیم«  »بنی  قبیلۀ  از  را  خود  همواره  تبارشناسی 

عبدالوهاب موسس سعودی بدان تعلق دارد. 
از اواخر قرن نوزدهم میلادی، تلاش های گسترده ای از سوی زمامداران قطر در راستای 
تثبیت مذهب حنبلی در قطر شد و به همان میزان مذهب مالکی از گفتمان مذهبی قطر رخت 
بربست )عبداالله الشقیر، 1433: 61-62(. بعدها، قطر با همکاری و حمایت های گسترده  از 
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حزب »التبلیغ و الدعوه« که مروج عقاید وهابیت در منطقه به شمار می رفت، به کانون دوم 
گسترش وهابیسم در منطقه مبدل گردید )الشوکانی، 1434: 40-41(. وهابیت در قطر تنها به 
عرصه هاي محدودي همچون مساجد و وزارت امور اسلامي محصور شده است و به آن اجازۀ 
فعالیت در عرصه های دیگر )به ویژه سیاست خارجی( داده نمی شود، این موجب شد تا وهابیت 
نرم در قطر به الگویی برای دیگر کشورهای عربی هم جوار قطر مانند بحرین و کویت تبدیل 
شود. گذشته از آن، وهابیت در قطر برخلاف عربستان سعودی که مجال فعالیت به هیچ یک از 
دیگر گفتمان ها و ایدئولوژی ها همچون تشیع، اخوان و دیگر گفتمان ها را نمی دهد، به سهولت 
در کنار گفتمان قدرتمند اخوان المسلمین قرار دارد )زکی شراب، 1438: 103-104(. بنابراین، 
قطر را باید زمام دار وهابیت نرم و عربستان سعودی را پیش قراول وهابیت سخت قلمداد کرد. 
گفتمانی که رقابت شدید هر یک از دو کشور را در راستای صدور وهابیت به دیگر بلاد 

اسلامی به همراه داشته است.

6. بازخورد گسست سیاسی  عربستان و قطر و ایجاد دگرگونی اجتماعی 
در منطقه

6. 1. گسست مرجعیت عربستان سعودی
با تحریم قطر از سوی کشورهای عربی منطقه، در وهلۀ نخست، مرجعیت عربستان سعودی و 
رهبری این کشور در منطقه و در میان اعراب به شدت دچار خدشه خواهد شد. حکام آل سعود 
همواره نوعی رهبری و قیمومیت اعراب منطقه را داشته است، لکن با گسست سیاسی قطر از 
این اتحاد، عربستان سعودی یقیناً متضرر بزرگ لقب خواهد گرفت. این امر زمانی ملموس تر 
خواهد شد که دیگرکشورهای عربی منطقه نیز همچون سوریه، عراق، یمن به تدریج، شکاف 
سیاسی عمیقی با سیاست های ریاض یافته اند. بنابراین، بحران مشروعیت و سروری آل سعود بر 

.)Chollet & et al, 2017: 21-22( منطقه به طور روزافزونی در حال افول است

6. 2. تغییر سیاست خارجی قطر در قبال بحران سوریه
گسست سیاسی آل ثانی از محور ریاض در چند جبهه تاثیرگذاری عمیقی خواهد گذاشت. 
قطر یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین کشورهای منطقه در تشدید بحران سوریه و حمایت های 
اقتصادی کلان از تروریست های فعال در این کشور بوده است، اما اکنون شاهد این مسئله 
هستیم که گفتمان قطر در بحران سوریه با چرخشی اساسی )هرچند موضعی و موقتی( مواجه 
گردید. به طور کلی، دلایلی را که سبب چرخش پارادایمی سیاست قطر در قبال بحران سوریه 

شده است، می توان در ذیل تبیین کرد:



63

96
یز 

 پائ
،2

4 
رة

شما
 ،7

رة 
دو

ى، 
وم

عم
رى 

گذا
ت 

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ۀ م

نام
صل

ف

ـ تصمیم آمریکا و غرب مبنی بر انتقال پرونده مخالفان نظام سوریه در عرصه تحولات 
مسلحانه از ترکیه و قطر به عربستان سعودی؛

ـ شکست های متوالی گروهک های تروریستی همچون داعش، النصره و... در سوریه 
)Abboud, 2017: 96(؛

نقشۀ 2. نقشۀ میدانی مناطق اشغالی عراق از سوی تروریست ها

نقشۀ 3. نقشۀ میدانی مناطق اشغالی سوریه از سوی تروریست ها
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64

ـ علت سوم در تغییر پارادایمی سیاست خارجی دوحه در قبال بحران سوریه را می توان 
رقابت های نزدیک قطر و عربستان سعودی در این کشور دانست. همواره رقابت قطر و عربستان 
جهت کسب برتری در میان گروه های مخالف، به یکی از مهم ترین جنبه های بحران در سوریه 
تبدیل شده است. این موضوع بر پایۀ این مسئلۀ اساسی استوار است که  سوریۀ پسااسد، از نظر 

.)Schmierer, 2017: 175-176( سیاسی به کدام کشور وابسته خواهد شد؟
ـ در تبیین علت چهارم باید اذعان کرد که تشتت جدی سیاست های قطر و عربستان سعودی 
در سوریه، گذشته از مباحث نظامی، در حوزه های سیاسی مربوط به سوریه نیز کاملاً قابل مشاهده 
است. برای نمونه، گروه موسوم به ائتلاف مخالفان سوری، اقدام به انتخاب یک نخست وزیر 
موقت کرد. در ابتدای امر، قطر و عربستان اسد مصطفی را نخست وزیر مشترک خود در سوریه 
اعلام داشتند، اما قطر در چرخشی ناگهانی قطر از انتصاب »غسان هیتو« در این راستا حمایت 

کرد. این امر سبب انحلال اعضای مورد حمایت کامل عربستان بود.
ـ سرانجام اینکه، باید اذعان کرد که دوحه پس از مسجل شدن این موضوع که سقوط اسد 
تا زمانی که زیر چتر حمایت ایران و روسیه قرار دارد و شبه نظامیان حشدالشعبی و حزب االله نیز 
در این میان فعال اند، سعی در توجیه اقدامات خصمانه علیه سوریه برآمده است. قطر در توجیه 
اقدامات خود علیه دولت اسد در سوریه، همواره مسئلۀ حمایت از مردم سوریه را مطرح کرده 
است و با این ادعا که قطر همواره میان مردم و دولت سوریه، جانبدار مردم بوده، اقدامات خود 

 .)Phillips, 2017: 43-44( را توجیه کرد است

شكل 4. نمودار تبیین دلایل تغییر پارادایمی سیاست خارجی قطر در قبال بحران سوریه 
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6. 3. قطر،  مسئلۀ عراق و شبه نظامیان حشد الشعبی
یکی از دیگر مصادیق دگرگونی در سیاست خارجی قطر پس از تحریم از سوی عربستان سعودی 
و دیگر متحدان آن، تغییر سیاست های قطر در قبال نیروهای حشدالشعبی عراق است. قطر که خود 
در برهه ای از مهم ترین حامیان اشغال بخش های وسیعی از عراق از سوی نیروهای داعش به شمار 
می رفت، اکنون با تغییر در گفتمان سیاسی خود به یکی از حامیان این کشور و بسیج مردمی آن موسوم 
به »حشدالشعبی« شده است. در پاسخ به اینکه دلیل گرایش قطر به عراق چیست، این موارد به ذهن 

می رسد: 
ـ نیاز مبرم قطر به برقراری روابط و همگرایی با رهبران سیاسی عراق جهت اجرای طرح کشیدن 

خط لولۀ انتقال گاز این کشور به اروپا؛
ـ یکی از دیگر دلایل تشدید اختلافات عربستان و قطر را می توان  استان الانبار عراق دانست. الانبار 
یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین مناطق کشور عراق به شمار می رود. در این منطقه، اخوان المسلمین 
عراق فعالیت های وسیعی دارند و همواره با حزب اسلامی عراق همکاری های گسترده ای دارند. این 
همکاری در ادامه سبب شد که حزب اسلامی عراق با انتقال خط لولۀ گاز قطر از الانبار به مقصد 
اروپا و دیگر نقاط موافقت کند. این مسئله )همکاری میان حزب اسلامی عراق و اخوان المسلمین این 
کشور( گذشته از مسائل اقتصادی، نگرانی شدید سعودی ها از رشد و نمو اخوانی ها و قدرت یافتن 

آن ها در عراق با بهره مندی از حمایت های همه جانبۀ قطر و ترکیه را به دنبال داشته است.
- دلیل سوم حمایت های قطر از عراق، توانمندی بسیج مردمی این کشور در قالب حشدالشعبی 
است. بسیج مردمی عراق در اندک زمانی، به فرمان آیت االله سیستانی، مرجع شیعیان این کشور، تأسیس 
شد و در خلال مبارزه با جریان های تروریستی عراق، مهم ترین تأثیرات را برجای گذاشت. بنابراین، 
امروزه کشورهای منطقه به توانمندی های بالای حشد الشعبی و قدرت بالای نظامی آن در راستای 

 .)Mansour and Jabar, 2017: 18( مبارزه با تروریسم در منطقه اذعان دارند

7. جمهوری اسلامی ایران و فرصت های پیشِ رو 
ماهیت تنش های سیاسی و متعاقب آن، قطع روابط سیاسی عربستان و قطر هرچه باشد، سرانجام 
این بحران می تواند معادلات و محاسبات را  تا حد زیادی به سود ایران و محور مقاومت در 
منطقه رقم زند. نکتۀ مهم تبیین این مسئله است که گسست سیاسی قطر و عربستان سعودی، 
لزوماً به منزلۀ پیوست کامل و مطلق قطر به سیاست های جمهوری اسلامی ایران در منطقه و 
اتحاد با محور مقاومت نیست، بنابراین به زعم نویسندگان این مقاله، حتی در صورت مقطعی 
بودن این بحران )گسست قطر و عربستان سعودی(، می توان با اتخاذ سیاست های دقیق، منافع 
سیاسی، نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به بهترین نحو تأمین کرد. بنابراین، 
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به زعم نویسندگان، مهم ترین فرصت های پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران از تنش های 
سیاسی به وجودآمده میان قطر و عربستان سعودی، در قالب سه موضوع کلی قابل تبیین و 

تحلیل خواهد بود:

7. 1. از میان برداشته شدن یكی از مهم ترین حامیان تروریسم 
با گسست سیاسی میان قطر و عربستان سعودی، واقعیت امر حکایت از این موضوع خواهد 
داشت که یکی از مهم ترین متحدان سیاست های تروریستی آل سعود در منطقه کنار گذاشته 
شد. با نگرش در بحران های سوریه، عراق، یمن و بسیاری از جنبش های تروریستی جهان 
اسلام، در می یابیم که قطر یکی از مهم ترین حامیان مالی و رسانه ای این بحران ها بوده است. 
بسیاری از تروریست ها از سراسر نقاط جهان با استفاده از دلارهای قطری به جبهه های تروریسم 
در عراق و سوریه پیوسته اند. چنین گسستی قطعاً حل و فصل بحران یمن، سوریه و عراق را با 

سرعت بیشتری به وقوع خواهد رساند.

7. 2. دگرگونی و استحاله در شورای همكاری خلیج فارس
گسست سیاسی قطر و عربستان سعودی ماهیت شورای همکاری خلیج فارس را نیز دچار 
دگرگونی اساسی خواهد کرد. شورای همکاری خلیج فارس گذشته از وحدت سیاسی در 
مسائل سیاسی، دربارۀ مسائل امنیتی نیز دارای وحدت بوده است. لکن، تهدید عربستان سودی 
به حملۀ نظامی یا کودتای نظامی در قطر، یقیناً ماهیت همکاری های امنیتی و نظامی شورای 

همکاری خلیج فارس رادچار تحولات اساسی خواهد کرد.

7. 3. تعمیق شكاف میان عربستان سعودی، قدرت های منطقه ای و برخی از 
دولت های اسلامی

به  عملًا  منطقه،  در  خود  انتحاری  بعضاً  سیاست های  اجرای  و  طرح  با  سعودی  عربستان 
کانون صدور بحران در غرب آسیا بدل گردیده است. از یک سو، حمایت های عجیب و 
بی سابقۀ ریاض از تل آویو و مطرح شدن طرح آشتی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
که به تازگی محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، مطرح کرده است، سبب دلسردی دیگر 
کشورهای اسلامی از عربستان شده است و از دیگر سو، با عمیق شدن بحران های سیاسی 
میان عربستان و یمن، عربستان و عراق و عربستان و سوریه می توان بدین موضوع اذعان کرد 
که سیاست های پراگماتیستی ریاض به بن بست رسیده است. این موضوع زمانی ملموس تر 
می شود که  سیاست های سران سعودی، برخی از قدرت های منطقه ای و بعضاً هم پیمانان 
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آنان در منطقه یعنی ترکیه و دولت اردوغان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 

7. 4. توسعۀ اقتصادی و افزایش حجم مبادلات میان قطر و ایران
سرانجام، باید خاطرنشان کرد که در شرایطی که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران کماکان 
از تحریم های متعدد رنج می برد و از دیگر سو، معضلاتی همچون بهره برداری از مخازن 
مشترک گاز با قطر در عسلویه نیز مسائل و مشکلات متعددی با این کشور ایجاد کرد، اکنون 

اما می توان از فرصت های اقتصادی به دست آمده از گسست سیاسی قطر و عربستان بهره برد: 
ـ استفاده از حریم هوایی ایران برای پرواز شرکت هواپیمایی قطر؛

ـ ارسال محموله های غذایی از ایران به قطر؛
ـ توسعۀ صادرات غیرنفتی به قطر در قالب محصولات کشاورزی و مواد غذایی؛

ـ  واردات ماشین آلات صنعتی و تجهیزات حمل ونقلی که ایران از دست یابی بدان ها 
محروم است.

جدول2. میزان توسعۀ روابط اقتصادی ایران و قطر در میان سال های 1380 تا 1394

روند مبادلات برون مرزی ایران با قطر در سال های 1394-1388
صادرات سال

غیرنفتی به 
قطر )میلیون 

دلار(

واردات 
غیرنفتی از 

قطر
 )میلیون دلار(

تراز تجازی 
غیرنفتی ایران 

با قطر
)میلیون دلار(

کل مبادلات 
برون مرزی 
ایران با قطر 
)میلیون دلار(

سهم صادرات 
غیرنفتی قطر از 
کل مبادلات 
غیرنفتی ایران 
و قطر )درصد(

سهم واردات 
غیرنفتی قطر از 
کل مبادلات 

غیرنفتی ایران و 
قطر )درصد(

138865,869,8-4/0135,648,551,5
138973,918,155,892,080,419,6
139076,28,967,385,189,510,5
139185,222,063,1107,279,520,5
139296,217,779,1114,684,515,5
139389,617,771,9107,383,516,5
1394146,63,1149,7149,797,92,1

مأخذ: گمرك جمهوری اسلامی ایران

در جدول 2 که نشان دهندۀ حجم مبادلات تجاری میان ایران و قطر در خلال سال های 1388 
تا 1394 است، می توان به روند صعودی افزایش مبادلات تجاری غیرنفتی میان دو کشور اشاره 
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کرد. اکنون که قطر در چالشی عمیق با همسایگان عربی خود، به ویژه عربستان سعودی، به سر 
می برد و از سوی این کشور و دیگر متحدان آن تحریم شده است، می توان از این فرصت به 
بهترین شکل، بهره برد. البته باید به این مسئله اذعان کرد که ماهیت مبادلات تجاری غیرنفتی 
میان ایران و قطر در این دوران بیشتر به سوی مواد غذایی و نیازهای معیشتی مردم قطر خواهد 
بود؛ چرا که در مسائل صنعتی، ابزارآلات خودرو و دیگر نیازهای کلان صنعتی، قطر متحدان 
بسیار قدرتمندی همچون ژاپن، فرانسه، چین، آلمان و برخی از دیگر جوامع توسعه یافته صنعتی 
را دارد. در هر صورت، در همین برهه نیز می توان روند مبالدلات تجاری را با قطر توسعه داد 

و از این مسئله نیز در راستای اهداف سیاسی و منطقه ای بهره برد.

8. نتیجه
هدف نویسندگان این مقاله تبیین و تحلیل دلایل گسست سیاسی قطر و عربستان سعودی 
با استفاده از نظریۀ دگرگونی اجتماعی بوده است. براساس این نظریه، دگرگونی اجتماعی 
ویژگی همۀ جوامع است، اما منشأ اصلی دگرگونی اجتماعی، شامل محیط سیاسی، فکر جدید، 
تکنولوژی، حکومت، رقابت، جنگ، برنامه ریزی و جنبش اجتماعی است. روابط سیاسی قطر 
و عربستان سعودی به رغم وجود بعضی چالش های جغرافیایی و مرزی، همواره حسنه و مبتنی 
بر اتحاد و وحدت بوده است. لکن از بیداری اسلامی به بعد، نوعی شکاف سیاسی در مسائل 
مربوط در منطقه میان قطر و عربستان سعودی پدید آمده است. از یک سو، قطر و عربستان 
سعودی در بحران هایی همچون سوریه، عراق و یمن نوعی وحدت استراتژیکی داشته اند، 
اما در برخی موارد همچون حمایت قطر از اخوان المسلمین و دشمنی عربستان سعودی از این 
جنبش، روابط راهبردی قطر  ـترکیه و نارضایتی سعودی ها از این رابطه، جاه طلبی های اخیر 
قطر و نگرانی های عمیق سعودی ها و در نهایت گسست کامل قطر از سیاست های عربستان 
سعودی در منطقه )هرچند مقطعی(، سرانجام منجر به تحریم قطر از سوی اعراب خلیج فارس 
شد. اعمال چنین تحریم هایی از سوی عربستان سعودی یقیناً بازخوردهایی خواهد داشت؛ 
چرا که چرخش پارادایمی قطر در سیاست خارجه خود از تمایل به گفتگو با حزب االله لبنان 
گرفته تا تغییر اساسی مواضع قطر در مسائلی همچون بحران سوریه، بحران عراق، جنگ یمن 
و در نهایت تمایل به توسعۀ روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران. در این میان، جمهوری 
اسلامی ایران عملًا برنده نخست و اصلی چنین تنازعی خواهد بود؛ چرا که اولاً با گسست میان 
قطر و عربستان، یکی از مهم ترین حامیان اقتصادی و مالی تروریست ها در منطقه از میان برداشته 
شد. دوم اینکه دگرگونی و استحاله ای اساسی در مسائل امنیتی  ـسیاسی در شورای همکاری 
خلیج فارس ایجاد شد. سوم اینکه پس از بحران های دامنه دار سعودی ها با کشورهای اسلامی 
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منطقه همچون یمن، سوریه، عراق و جمهوری اسلامی ایران، اکنون بحران منازعۀ سیاسی با 
قطر، عربستان سعودی را بیش از پیش به انزوای سیاسی خواهد کشاند. در نهایت اینکه چالش 
دیپلماتیک و قطع روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی از منظر توسعۀ اقتصادی و افزایش 

حجم مبادلات میان قطر و ایران نیز به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
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